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ایـن روزهـا آدم‌هـا، دسـته‌ها و گروه‌ها ماهیـت واقعی 
خودشـان را نشـان می‌دهنـد، به‌طوری‌کـه در ایـن اثنا 
ممکـن اسـت ذهنیـت افـراد نسـبت بـه دیگـری در 
شـرایط جنگـی کاملا تغییر کنـد. آن‌هایی کـه روزگاری 
بـه غلـط »وطن‌دوسـت« و »وطن‌پرسـت« نامیـده 

می‌شـدند اکنـون در خلـوت و جلـوت رنگ عـوض کرده 
و بـه خدمـت دشـمن درآمده‌انـد و برخـی از آنهـا کـه 
خط‌کش نقدشـان نسـبت بـه حکومت حاضـر و آماده 
بـود، در خط مقدم دفاع از میهن شمشـیر می‌زنند. به 
عبارت دیگر، در آزمون‌های سـخت بشـری و الهی است 
کـه مرز میان دوسـت و دشـمن به‌روشـنی مشـخص 
می‌شـود و شـناخت عرصـه دیگر مسـئله‌ای غامض و 
پیچیده نیسـت. در این نقطه حسـاس از تاریخ کشـور 

باعظمـت و عزتمنـد مـا هـر نفـر می‌توانـد بـا بسـیج 
همفکـران دور و نزدیکـش یـک سـازمان رزم کوچک در 
برابر دشـمن صهیونی و اربـاب آمریکایی کودک‌مآبش 
بـه وجـود آورد تـا عمال بخش مهمـی از افـکار جامعه 
ایرانـی از گزند دسـت‌درازی خائنان به‌ وطـن دور بماند. 
ـهره‌ها در معرکـه 

ُ
پـس پُرواضـح اسـت کـه نقـش ش

میـان حـق و باطـل بیـش از هر زمـان دیگـری اهمیت 
پیـدا می‌کنـد و آنهـا کـه دل در گرو ایـران دارنـد باید در 

خـط مقـدم حاضر شـوند و تعهدشـان به مـام میهن 
را هم‌راسـتا بـا احسـاس تعلـق‌ خـود بـه کار ببندند. در 
ایـن میـان، بایـد بـه نقش برجسـته ادبـا و پاسـداران 
ایـران فرهنگـی اشـاره کـرد و از آنهـا توقـع داشـت کـه 
همچون اسـتاد »محمّدرضا شـفیعی‌کدکنی« موضع 
بگیرند. اما اسـتاد شـعر و ادب پارسـی در فضای مجازی 
چـه می‌گویـد کـه او را نسـبت بـه طیف خاصـی از افراد 

مشـهور متمایـز می‌کند؟

درباره استاد شفیعی‌کدکنی 
و اشعارش که در این روزها به‌سان موشک‌های ایرانی عمل می‌کند

گویند یکی است
ک گوهر این خا

دشمنت را بشناس و مخاطبش قرار بده 

وقتی نخستین واکنش‌ها نسبت به حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونی به 

ایرانِ بزرگ از طرف سلبریتی‌ها شکل گرفت کمتر کسی در میان این جمع 

پیدا می‌شد که به شکل صحیح و واضح اسرائیل و آمریکا را خطاب قرار 

دهد و با محکوم کردن این دو جرثومه فساد و تباهی از وطنش دفاع کند. 

این مسئله در جای خود و در زمان مناسب قابل بررسی است، اما شفیعی 

کدکنی با حضور به موقعش در فضای مجازی، این جو را در میان ایرانیان 

منتقد و حتی مخالف جمهوری اسلامی تغییر داد و باعث شد صف 

عظیمی پشت پیام‌های او در صفحه اینستاگرامش در حمایت از ایران 

و نظام سیاسی آن شکل بگیرد تا جایی که عملا در جایگاه ترمیم‌کننده 

شکاف‌ها بین دو طیف همسو و غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران 

عمل کند. بله، استاد این کار را نه با جملات بوتیکی در بیان زیبایی‌های 

طبیعت و تاریخ چندهزارســـاله کشور ما، بلکه با مخاطب قرار دادن 

رژیم صهیونی و مزدوران وابسته ایران اینترنشنالی‌اش به سامان رساند 

و مردم را از هر گروه و دسته‌ای تا جایی که در توانش بود متحد کرد. در 

اینجا باید به ادمین صفحه اینستاگرامی این شاعر گرانقدر که با طراحی 

دقیق پُست‌ها، اهداف لازم را شناسایی و با موشک نقطه‌زن کلام استاد 

شفیعی کدکنی هدف قرار داد آفرین گفت. به بیان دیگر، خطاب قرار دادن 

دشمن راستین ملت ایران در کنار زمان‌شناسی و مهارت ادمین صفحه 

در طراحی مناسب محتوا باعث شد تا سلبریتی‌های مُردد و خاموش 

هم به این کارزار بپیوندند و سهمی، ولو اندک در دشمنی با اهریمن ایفا 

کنند. این درست است که با سلاح شعر و زبان نمی‌شود جزیره ثبات 

ساخت و بی‌تفاوت به حال و روز آدمیان روزگار گذراند، اما می‌توان از 

گنجینه شعر و ادب فارسی در مقام یک عنصر اساسی در ساخت مجدد 

فرهنگی جامعه ایران و همین‌طور به‌عنوان پرکننده شکاف‌های اجتماعی 

استفاده کرد. وقتی پیرانه‌سری چون شفیعی‌کدکنی به‌طور شفاف سیاست 

تهاجمی مقابله با دشمن صهیونیستی را در دستور کارش قرار می‌دهد 

این فکر را در ذهن مخاطبان طبقه متوسطی‌اش جا می‌اندازد که اگر من 

و وطن را دوست می‌دارید باید به‌صورت اورژانسی پشت من به‌عنوان 

یک شاعر ملی‌گرا به خط شوید. درحقیقت، کدکنی تکنولوژی غربی 

را نه در راستای منافع استکبار، بلکه به خدمت منافع ملی جمیع ایرانیان 

درمی‌آورد تا به یُمن زبان‌دانی خویش، نه به‌نحو پدافندی، بلکه به‌صورت 

آفندی و تهاجمی دشمنان قسم خورده این ملت را سرجایشان بنشاند و 

این پیام را به مردم ایران مخابره کند که شاعر 86 ساله ما از تکاپو نمی‌افتد 

و پشت ملتش خواهد ایستاد .

اسطوره نمی‌میرد

اگـر قـرار بـر مـرگ اسـطوره بـود، الان حـرف زدن از »ملـت ایران« 

در مقـام یـک فاعـل شناسـا، قابل رویـت و تاریخی سـخنی گزاف 

بیـش نبـود. اسـطوره نمی‌میرد، بلکه در سـاحت‌های مختلف و در 

ظاهـر متضـاد بازتولیـد و احیا می‌شـود و خـودش را به منصه ظهور 

می‌رسـاند. بـر همیـن اسـاس، شـعرای مـا در طـول تاریخ زیسـت 

اسـطوره‌ای و آرش‌وارشـان شـعر خود را بر پهنه این سرزمین استوار 

کرده‌انـد و لحظـه »خلـق« را نشـانمان داده‌انـد. به‌سـختی می‌توان 

بـه تعریفـی دقیـق، جامع و مانع از »اسـطوره« و سـاختار آن دسـت 

یافـت ولـی می‌تـوان بـه جرئـت گفـت کـه این مفهـوم بـر »روایت 

خلقت« و موجود شـدن و هسـتی پیدا کردن چیزها اشـاره دارد؛ در 

اینجا شـاعر ایرانی و شـعرش نیز سـاحتی اسـطوره‌ای پیدا می‌کند و 

احیاکننده بسـیاری از مفاهیم خاک‌خورده و به حاشـیه رفته اسـت. 

اگـر »سـعدی« با اشـعار خویش زبان فارسـی نویـن را پایه‌گذاری 

کـرد، پُربیراه نیسـت که بگوییم شـفیعی کدکنـی »وطن« و آفرینش 

دوبـاره آن در میـان مرددهـای دل‌بسـته بـه غـرب را زنـده کـرد و نام 

ایـران را بـر پیشـانی ایـن دسـته از فارسـی‌زبانان قـرار داد. اسـطوره 

یکجور منشـور عملی هم محسـوب می‌شود چون برخلاف فلسفه 

صرفـا در محـدوده مباحـث نظـری جـا نمی‌گیرد. بگذاریـد با بیان 

یـک مثـال، حـرف خـود را واضح بیـان کنـم. ایرانی بـودن و ایرانی 

مانـدن آداب و مناسـک دارد و یکـی از اصـول اساسـی آن نیـز ایـن 

اسـت کـه ایرانـی وطن‌پرسـت بـرای نشـان دادن علاقـه خویش به 

زادگاهـش بایـد در ابتـدا بـا وجـود تمـام ناملایمات، جـان و قلبش 

برای این جغرافیا بتپد و سـپس در این آب و خاک روزگار بگذراند، 

آن وقت اسـت که حرف و عملش برخلاف لاف‌زنان خارج‌نشـین 

و ملی‌گرایان پوشـالی -که تمام‌قد در خدمت اسـتعمار و پسـله‌های 

آن درآمده‌انـد- بـا یکدیگـر هارمونـی پیـدا می‌کنـد و سـاختار 

اسـطوره‌ایش هویدا می‌شـود. با ذکر این مشـخصات، محمدرضا 

شـفیعی کدکنـی منشـور عملـی ایمـان و حکمـت اخلاقـی ایرانی 

بـودن را در یـک سـاخت اسـطوره‌ای می‌ریـزد و تعریـف جدیـدی 

از ملـت و وطـن بـه مخاطبـان و خواننـدگان اینسـتاگرامی خویـش 

ارائـه می‌دهـد کـه در نـوع خـود بی‌نظیـر اسـت. درحقیقـت ایرانی 

بـودن را اگـر بـه مثابـه یک سـاحت اسـطوره‌ای درنظـر بگیریم باید 

آیین‌هـا و اعمـال آن را همچـون اسـتاد به‌جـا بیاوریـم تا هیچ شـری 

فکر آسـیب زدن به آن را نداشـته باشـد. 

و مگر وطن‌دوستی چیست؟ 

خاطره دوری از اسـتاد شـفیعی کدکنی دارم، خاطره‌ای متعلق به شـاید 

هفـت سـال قبـل کـه پر‌رنگ‌تـر از این روز‌هـا به کار مطبوعاتی مشـغول 

بودم. اواخر آذر ماه بود و دعوت شـده بودم به تالار فردوسـی دانشـگاه 

تهـران بـرای بزرگداشـت اسـتاد محمـد علـی موحـد. به رسـم همیشـه 

در انتهـای سـالن نشسـته بـودم کـه بتوانـم تمامـی آنچـه در پیـش رویم 

رخ می‌دهـد را در گـزارش مطبوعاتـی‌ام بنویسـم. فکـر کنـم دو یـا سـه 

ردیـف مانـده به انتهای سـالن. سـخنرانان یکی پـس از دیگری صحبت 

می‌کردنـد و مـن هـم سـخت مشـغول نوشـتن بـودم و البتـه ناراضـی از 

شـلوغی و همهمه پشـت سـرم که باعث می‌شـد صدا خوب به گوشـم 

نرسـد. سـاعتی گذشـت و ایـن صـدا بـه قدری زیاد شـد که یـک لحظه 

خواسـتم برگـردم و تذکـری بدهـم. راسـتش برگشـتم امـا چیـزی دیـدم 

کـه صـدا را در گلویـم خفـه کـرد. اسـتاد شـفیعی بـه مراسـم آمـده بود. 

همان‌جـا کنـارم روی پله‌هـای ورودی سـالن نشسـته بـود روی زمیـن. 

آمـدم بلنـد شـوم و جایـم را تعـارف کنـم کـه دیـدم مسـئولان برگـزاری 

مراسـم زودتـر از مـن رسـیده بودنـد و از آن‌هـا اصرار و از اسـتاد انکار و 

اگـر درسـت خاطـرم مانده باشـد تـا انتهای مراسـم همان‌جا نشسـتند. 

عکسـی که آن روز از این واقعه برداشـته شـد و هنوز هم در فضای نت 

می‌تـوان یافتـش نمـادی بـود از رفتاری عجیب که ریشـه در شـخصیت 

نـاب و تکرار‌ناشـدنی ایشـان داشـت. همـان کـه قدیمی‌تر‌هـا در قالـب 

ضرب‌المثلـی در گوشـمان خوانده بودند: شـرف المـکان بالمکین. 

حضـور اسـتاد شـفیعی در مراسـم بزرگداشـت اسـتاد موحـد کـه عمـر 

خـود را در راه معرفـی و پاسداشـت سیاسـی و فرهنگـی ایـران عزیـز مـا 

صـرف کرده‌انـد نمـادی بـود از احترامی که حضور ایشـان در دانشـگاه 

بـه آن مـکان می‌بخشـد. احترامـی ریشـه دوانـده در پاسداشـت خـاک 

وطنمـان، ایـران؛ فرهنـگ و هویـت بـرای یک عمر و بالطبـع برای چنین 

پاسداشـتی بایـد از توجـه بـه تن و جان خود گذشـت. شـاید بـه تعبیری 

بتـوان گفـت نـوع برخـورد شـفیعی بـا آن مراسـم و حضـورش نمـادی 

بـود از ایـن مفهـوم کـه وقتـی پای پاسداشـت وطـن و پاسـدار فرهنگ و 

تاریـخ وطـن در میـان باشـد دیگر خودنمایـی معنایی نخواهد داشـت. 

حـالا ایـن روز‌هـا کـه به صفحه منتسـب بـه ایشـان در اینسـتاگرام نگاه 

می‌کنم و نوشـتار‌هایی که به نقل از ایشـان و یا دوسـتان ایشـان در وصف 

وطـن و مانایـی و اسـتقامت دربرابـر طوفان و کوران حـوادث می‌خوانم 

بیـش از پیـش بـه ایـن بـاور هفت‌سـاله یقیـن پیـدا می‌کنـم. جایـی در 

همیـن صفحـه بـه نقـل از ایشـان در مطلع شـعری خوانـدم: تاریخ مگر 

چیسـت اگر‌هـا و مگـر/ خـون می‌شـود از خوانـدن آن جـان و جگر«.

جـان و دل بسـیاری ازمـا ایـن روز‌هـا بـرای وطـن می‌تپد. نگران اسـت 

وگاه غمگیـن و حتـی نـم اشـکی دارد از زخم‌هـای نشسـته بـر جـان او 

و مردمانـش و حـس غـرور دارد از ایسـتادگی و مقاومتـش دربرابـر آتش 

و نامـردی و وطن‌دوسـتی مگـر چیسـت؟ چیـزی اسـت جـز پایـداری 

در برابـر هجـوم بیگانـه بـه هـر تقدیـر و روش؟ یک‌بـار با کمـان آرش و 

یـک بـار بـا دسـتان خالـی فرنگیـس حیدرپور. یـک بار گلولـه و یک‌بار 

بـا موشـک. یک‌بـار بـا سـرودن شـعر و ترانـه در وصفـش و دیگربـار با 

بازخوانی شـاعرانه و ادبی قرن‌ها مقاومت ایرانی در تلاطم هزاران نبرد. 

مهـم آن اسـت کـه بـه قـول مرحـوم اسـتاد محمد‌علی اسلامی‌ندوشـن 

بـاور داشـته باشـیم کـه ایـران از پـای نمی‌افتـد، می‌تپد و چـون ققنوس 

از خاکسـتر خـود بر‌می‌خیـزد. 

چـه کسـی تهدیـد اسـت؟ کشـوری کـه در 200 سـال گذشـته حتـی 

یـک جنـگ را آغـاز نکـرده؟ یـا کشـوری که انـگار نقشـه‌ خاورمیانه را 

بـا جـدول حملـه‌اش اشـتباه گرفتـه و هرسـال دسـتش را بـه خـون یک 

ملـت دیگـر آغشـته می‌کنـد؟

نـه، جـدی می‌پرسـم. مـا کـی تهدیـد بودیـم؟ وقتـی مصـر در سـال 

۱۹۵۶ زیـر تانک‌هـای اسـرائیلی لـه می‌شـد، ایـران تهدیـد بـود؟ 

وقتـی در ۱۹۶۷، جنـگ شـش‌روزه باعـث شـد سـرزمین‌های عربـی 

در چشـم‌برهم‌زدنی زیـر چکمـه‌ اسـرائیلی‌ها بیفتـد، ایـران تهدیـد 

امنیـت خاورمیانـه بـود؟

امـا این‌هـا کافـی نبـود. سـوریه هـم از ایـن سـفره‌ خـون بی‌نصیـب 

نمانـد. جـولان را گرفتنـد، هنـوز هـم نگهـش داشـته‌اند. هـر روز، هر 

شـب، اگـر حوصله‌شـان سـر بـرود، چنـد موشـک هـم بـرای دمشـق 

می‌فرسـتند. ایـن هـم لابـد نشـانه‌ صلح‌طلبـی اسـت! و اردن؟ بلـه، 

آنهـا هـم در ۱۹۶۷ طعـم آتـش اسـرائیل را چشـیدند. 

بـا این‌همـه، تیتـر رسـانه‌های غربـی هنـوز هـم یکـی ا‌سـت: »ایـران 

تهدیـد امنیـت منطقـه‌ای اسـت.«

آن‌وقـت، اسـرائیل دقیقـا چـه چیـزی‌ اسـت؟ نماینـده‌ سـازمان ملل؟ 

حافـظ صلـح؟ یـا یـک دژخیـم بـا لبخنـد دیپلماتیک؟

ییـم: اگـر قـرار بـود کشـوری به‌خاطـر  بگذاریـد رک و بی‌پـرده بگو

نقـض مکـرر قوانیـن بین‌المللـی و تجاوزهـای نظامـی، لقـب »تهدید 

منطقـه‌ای« بگیـرد، اسـرائیل بایـد در صـدر فهرسـت می‌نشسـت. 

برویـم سـر اصـل مطلب. اسـرائیل تاکنون چنـد بیمارسـتان را بمباران 

کرده؟ در غزه، ۳۶ بیمارسـتان نابود شـده. در لبنان، ۴۰ بیمارسـتان. 

و حـالا، بـه ایـران هـم رحـم نکرده‌اند: همین هفته، سـه مرکـز درمانی 

ایـران هـدف حمله قـرار گرفت. 

چه کسـی تهدید اسـت؟ کشـوری که حتی در اوج فشـارهای امنیتی و 

تحریم و محاصره، به دشـمن زخمی‌اش هم در میدان جنگ خدمات 

پزشـکی می‌دهـد یـا کشـوری کـه بیمارسـتان را با انبار سالح اشـتباه 

می‌گیـرد و بـا افتخـار روی آن بمـب می‌ریـزد؟ و بعـد، خانـم تسـیپی 

هوتوولـی – سـفیر اسـرائیل در بریتانیـا – از اینکـه والدینشـان به‌خاطـر 

حمالت موشـکی ایـران مجبـور به پنـاه گرفتن شـدند، ابـراز ناراحتی 

می‌کننـد. البتـه کـه هیـچ انسـانی نبایـد زیـر موشـک زندگی کنـد. اما 

آیـا او می‌دانـد بیـش از ۲۰ مـاه اسـت کـه فلسـطینی‌های غـزه حتـی 

پناهـگاه ندارنـد؟ موشـک روی سرشـان می‌بـارد، آب و غـذا ندارنـد، 

بـرق نیسـت، اینترنت نیسـت، سـقف نیسـت. تنهـا چیزی کـه دارند، 

ایمـان اسـت و شـجاعت و غیرت. 

همیـن خانـم هوتوولـی چندی پیش بمباران مدارس و بیمارسـتان‌های 

غـزه را توجیـه کرد و گفت:

»زیر هر خانه، مسـجد و مدرسـه‌ای ممکن اسـت تونلی باشـد.« این 

جملـه را قـاب کنیـد، بزنیـد بـه در دفتـر هـر تحلیلگـر بین‌المللـی که 

هنـوز فکـر می‌کند اسـرائیل »دموکراسـی خاورمیانه« اسـت. 

در مقابـل، ایـران چـه کـرده؟ نـه در ۲۰۰ سـال گذشـته آغازگر جنگی 

بـوده، نـه بـه هیچ کشـوری تجـاوز کرده، نه دسـت‌درازی به سـرزمین 

دیگـران کـرده، نـه حتـی در بدتریـن شـرایط، تعهداتـش بـه ملت‌های 

همسـایه را فرامـوش کـرده. بـا ایـن حـال، همیشـه در تیترهـا، در 

قطع‌نامه‌هـا، در بیانیه‌هـای مطبوعاتـی، یـک جملـه ثابـت اسـت:

»رفتار ایران تهدیدی برای امنیت خاورمیانه اسـت.«

دروغـی بـزرگ، آنقـدر تکـرار شـده که خـودش را به‌جـای واقعیت جا 

زده. امـا عددهـا و اسـناد، فریـاد می‌زننـد: اگر تهدیدی هسـت، جایی 

بایـد دنبـال آن گشـت کـه بمـب روی مدرسـه می‌افتـد و توجیهش این 

اسـت که »شـاید زیرش تونل باشـد!«

ایـران تهدیـد نیسـت، بلکـه ایـران تـوان دفـاع از خـود را دارد. و این دو 

بـا هـم فـرق دارنـد. مـا کشـوری هسـتیم بـا نزدیـک بـه ۱۰۰ میلیـون 

جمعیـت، بـا یـک مجموعـه نظامی-صنعتـی بسـیار پیشـرفته کـه 

مشـتریانش از اروپـا تـا آسـیا صـف کشـیده‌اند. مـا غـزه نیسـتیم. مـا 

افغانسـتانِ دوران طالبـان نیسـتیم. مـا سـوریه‌ای نیسـتیم که آسـمانش 

بـرای هـر جنگنـده‌ای باز باشـد. 

ایـران اگـر تـا به حال سـاکت مانـده بود، از ضعف نیسـت. از حکمت 

و درایتـی ا‌سـت کـه تاریـخ، بارهـا در برابرش سـر تعظیم فـرود آورده. 

امـا صبـر هـم اندازه‌ای دارد. بیـش از این صبر کنیم، معنایش سـکوت 

در برابـر جنایـت خواهـد بـود. و ایـران، هیـچ‌گاه در برابر ظلم سـاکت 

نمانـده. از فلسـطین تـا لبنـان، از یمـن تـا عـراق، مـا در کنـار ملت‌هـا 

ایسـتاده‌ایم. نـه بـا هواپیمـای جنگی، نـه با بمب‌های خوشـه‌ای، بلکه 

بـا حمایـت، بـا همبسـتگی، با دفاع مشـروع. ایـن تفاوت ما بـا تهدید 

واقعـی خاورمیانـه اسـت. مـا بـرای امنیت منطقـه، تهدید نیسـتیم؛ ما 

ضامن امنیـت آنیم. 

و آن‌هایـی کـه بیمارسـتان می‌زننـد، کـودک می‌کشـند، آوار تولیـد 

می‌کننـد و بعـد نگـران امنیـت پـدر و مادرشـان در ویلاهـای تل‌آویـو 

می‌شـوند، اگـر دنبـال تهدیـد می‌گردند، کافی‌ اسـت آینه‌ای جلوشـان 

 . بگیرند

مـا تهدیـد نیسـتیم. مـا آن صدایـی هسـتیم کـه وقتی همه دنیا سـکوت 

کـرده، فریـاد می‌زند:

غزه تنها نیسـت. لبنان تنها نیسـت. فلسطین هنوز زنده است. 

آن وقت می‌گویند ایران تهدید امنیت خاورمیانه اسـت!

ما برای امنیت منطقه، تهدید نیستیم؛ ما ضامن آنیم 

نفیسه‌سادات موسوی
شاعر

حمید نورشمسی
روزنامه‌نگار، ناشر و کتابفروش

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ


